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   نظامي گنجويالاسرارمخزن » سخن«لي در موضوع تأم

  ∗صديقه سليماني

 چكيده

نظامي گنجوي، از شاعراني است كه دربارة سخن و جايگاه آن در زندگي بشري 
مقصود . استاي را انجام دادهجانبهشعر سروده و دربارة آن بررسي و تحليل همه

ترين رابطه بين انسان  و مهمترين  بر عقل و منطق انساني، وسيعاو از سخن، علاوه
ترين  نظامي تعريفي كه از سخن دارد، آن را بهترين و ارزشمند. و خداوند است

 . استنهاد خدايي و بشري معرفي كرده

عنوان استفاده از روش تحليل محتوايي در آثار نظامي، سخن و جايگاه آن بهبا
   .استحكمت الهي و نهاد ارزشمند جان انساني بررسي شده

   .سخن، حكمت، نظامي: هاكليدواژه
    
    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 استاديار دانشگاه پيام نور گرمسار ∗
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شـده    هاي مطـرح  )concept(» مفهوم«ها و   )subject(»  موضوع«سخن، يكي از    
، اولين مثنوي نظامي گنجـوي از خمـسة          الاسرار   مخزن .تـ اس الاسرار  خزن  ـمدر  

 هجري قمري، به نام ملك فخرالـدين        571اين مثنوي در سال     . اوست)  مثنوي 5(
امشاه بن داود بن اسـحاق، از سلـسلة تركمـان منگوجـك، كـه در آذربايجـان                  بهر

، در بحـر سـريع مـسدس        2260هاي آن     كرد، سروده شده؛ تعداد بيت     حكومت مي 
هـا، برطبـق سـنت     از آغـاز مقالـت  نظامي پيش. است) يا موقوف(مطوي مكشوف   

سـپس  آورد،   هايي مثـل مناجـات و نعـت مـي           معهود ادبيات سنتي شرق، موضوع    
از حجـم، شـاعر بـزرگ بـيش        در اين حـصة كـم     . گويد دربارة تأليف اثر سخن مي    
  مخـزن در  . كنـد  بودن اثر خـويش بحـث مـي        فزا و ويژه   هرچيز، پيرامون كار شرف   

كـردن نقـش شـعر و شـاعر در زنـدگي             از هرچيـز بـه روشـن      ، شاعر بيش  الاسرار
ترين عوامـل در    نظر او سخن و مخـصوصاً سـخن مكتـوب از مـؤثر            به. پردازد مي

  . هست تكامل اجتماع و حيات انسان 
تنها ازنظر تكرارشوندگي حائز اهميـت      هاي شعر نظامي، نه    مايه موضوعات و بن  

اي دارد و درصورت تكرار در جاهاي گوناگون مثنـوي،           هست؛ بلكه كاركرد ويژه   
هـاي   كوب دربارة مفـاهيم و موضـوع       استاد زرين . باشدداراي معني مخصوص مي   

  :نويسد  مثنوي مياين

وجويي بود كه ذهن شـاعر در        مرحله از جست     درواقع فقط يك   الاسرار  مخزن «
وجـو در   بود و البته ادامة جـست     مدينة فاضله درپيش گرفته       تكاپوي وصول به يك   

كـه  علاوه اين منظومة كوتـاه زهـدآميز، بـاآن        به. همان امتداد ديگر ضرورت نداشت    
واقع شد آن شـهرت و قبـولي را كـه شـاعر انتظـار               موردتحسين شعرشناسان عصر    

  1».داشت، در محافل صوفيه پيدا نكرد
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شـروع  » يلت سـخن  ـفتار در فـض   ـگ ـ«نظامي سخن را درطي گفتاري با عنـوان         
 و  الاسـرار     مخزن دنبال سخن نظامي دربارة اهميت منظومة     اين گفتار به  . استكرده

  . استاهميت شاعري او آمده
فتار را ابتدا با فضيلت سخن و اهميت آن در خلقت بشري      نظامي گنجوي اين گ   

هـايي دربـارة سـخن و ارزش و           او درابتدا با برهان و اقامة دليل      . استشروع كرده 
كند، سپس  را تعريف مي  » سخن«ابتدا  . گويد  اهميت آن در جامعة انساني سخن مي      

 و جـان او  اي كـه در آفـرينش انـسان    هايي دربارة موجوديت آن و شـيوه       به برهان 
بر عقـل و منطـق انـساني،        مقصود او از سخن، علاوه    . استانجام داده، سخن گفته   

طـور قطعـي    اين رابطه به  . ترين رابطه بين انسان و خداوند است        ترين و مهم    وسيع
كه ايـن جـان در      وجود آمد، سپس جان انسان به تن و گلِ تن او درآمد و زماني             به

  .يافت آفرييندة او دوام خواهدتن او است، رابطة بين انسان و 
ترين نهـاد خـدايي و بـشري          تعريفي كه از سخن دارد، آن را بهترين و ارزشمند         

  :اولين نشانه از خلقت انسان و آفرينش او. استمعرفي كرده
  خن درگرفتـستين ز سـرف نخــح    رفتـرگـه قلــــم بــنبش اول كـج

  دـنـن ساختـوت اول به سخجلــــ    داختندـرانــو بــپردة خلــــوت چ
  )الاسرار مخزن(    

  :قرار استاينهايي كه شاعر براي اين گفتار خود آورده از علت
  :و شنيدن آوازة آن» سخن«واسطة  به،شدن روح به درآمدن در تن انسان   راضيـ1

  داد ـل درنـِه گــن آزاده بــان تـج                  ـداد  ــتــا سخـن آوازه بـه دل درن
  )38همان، ص(

  :است» سخن« جان انسان، همان ـ2
 وان ماستـن ايـن سخـم ايـا طلليـم    تـان ماســن جـدر لغت عشق سخ

 )همان(    
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  :فكران جامعههاي سخن درميان پژوهشگران و روشن  برتريـ3

  انـد ه واندـرش خـران، آن دگـوان دگ    انـد دهـوانــورش خـاجـواران تـتاج
  مش دركشــندـلـگـار قـه نــه بــگ    مـش بركشـندـواي علــه نــبه ــگ

  ـرــت دهـنـايـشـم گـيـم اقــلـلـوز ق    تــر دهـنـــمايـ ن تــحـم فـلـواو ز ع
  اند ن كردهـخـه ســت بـعـمهـر شري    انــد ه سخن خوردهــملك طبيعت ب

  سـت بـدولت اين ملـك سخن راس    ست كـسـن نيـتر ز سخ صدرنشين
  يشترست از سخنـخــن بـرح سـش    بر است از سخـنـخ هرچه نه دل بي

  ادـازه بــن تـخـه سـامي بـظـام نـن    ادـتا سخن است از سخــن آوازه بـ
  )40 و39صهمان، (    

 ـ«نوان  ـدرادامة اين گفتار، فصلي با ع      ذكـر  » ثورـوم از من ـ  ـن منظ ـ ـري سخ ـ ـبرت
را بـر سـخن     ) شـعر (=  سخن منظوم    ،هايي  هاندر اين بخش نيز با بر     . رده است ـك

هـاي نظـامي در ايـن بخـش،      ها و برهان ترين دليل  مهم. استمنثور برتري بخشيده  
سنجان و نقادان سخن بر سخن عـادي          نظام برتري فكر و انديشة شاعران و سخن       

ها،   كشيدن برهان   ها و درپيش    در اين اقامة دليل   . و بدون منطق شعري و بياني است      
يافتن، مـستقيماً از عقـل و منطـق انـساني             بودن و به چنين كاري دست      سنج سخن

  :گيرد سرچشمه مي
  د به آن ديگـــرانـنـانـبـاز چـــه م    رورانـپـ نـخــاند س رشـــل عـبلب
  دـونـان شـبـا ملك ازجمـلة خـويش    و پريشان شوندـرت چـكـش فـز آت

  ست ري اـاي از پردة پيغـــمب هســاي    ست ا پـــروري نـپردة رازي كه سخ
  پس شعـــرا آمـــــد و پيش انبــيا    ف كبــــرياـت صـي بسـسـپوپيش

  همه چون پوستنداين دو چو مغز آن    دوستند كـنظر محــــــرم ي اين دو
  ان بودـاي از ج آن نه سخن، پــــاره    ودـهر رطبي كز سر اين خــــوان ب

  )41 صهمان،(    
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هاي ديگر، اقامة هرنوع سخني را بـا دليـل و منطـق انـساني                 در بيان دليل  نظامي  
شـمارد كـه اتكـايي نيـز بـه ديـن و               او شعر و سخني را منطقي مي      . داند  يكي نمي 

يـابي بـه كمـال     هـا بـراي دسـت    باشد و بتواند راهنمايي ديگر انسان   مذهب داشته 
  :انساني باشد

  ر مشـــو زينهــــــارـعـزد شــامـن    دارامــو را نــرع تــد شـنـكـا نــت
  ك معــــاني دهـــدــلـلطنت مـس    ـدـو را سدره نشاني دهــر تــعــش
  رت سايه به جوزا رســـدـمـز كــك    و را شرع بدانجا رســـدــر تـعــش
  راء الكـــــــلامــراء اُمـعـكــــالش    امـيريت نـــه امــرآرد بـعـــر بـش

  ك آري به دستـون فلـتا سخني چ    تـايد نشسـاي نشـلك از پـچون ف
  )44 و43 صهمان،    (    

كند كه انسان     دهد، تأكيد مي    شاعر با زنهارهايي كه براي بشر و براي شاعران مي         
هاي دنيايي و     نبايد چنين قوه و چنين افتخار آفرينش خود را درراه آمال و خواسته            

  :قط شامل انسان است و بسنفساني نابود كند، چون اين فضيلت ف

  ر بكش اين رشـته راـده، ســاز مــب    ه راـشتـن كـن ايـكـسپر كس م يـپ
  ه مرغي بدي انجيرخــوارـمـر هــگ    روارـر شدي صفـــيـجـرة انــفــس

  )همان(    

تي اشـاره   ـهاي او نيز بـه سـخن و جايگـاه آن در هـس              در جاهاي ديگر از مثنوي    
، درضمن بحثي دربارة سخن و حكمت و اندرز، در تعريفي           پيكر هفتدر  . استشده

كنـد كـه     كند آن را معادل و برابر حكمت و عقل انساني تصور مي            مي» سخن«كه از   
  :بهترين هدية آفرينش انساني است و ازنظر ارزش اجتماعي، برابر عقل است

  تـــر ز سخن ـــرزند خوبـف چ ـهي    ــنــش نزاد مــــادر كُــرينــز آف
  ا از او جز سخن چه ماند به جايــت    د خــدايــريــرچــه آفـبنگر از ه

  ن است آن دگر همه بــاد استـسخ    زاد استز آدميــادگــــــاري كــي
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  قلي و تــا به حيوانيـه عــــا بتـــ    د كن كــــــز نباتي و كانيــهــج
  )36ص، پيكر هفت(    

  مگر چون جان عزيز ازبهر آن  است    ست داروي جان ااست و جان سخن جان 
  فروشند ي را به نــــاني ميـه جانـك    راي و هوشند تو مردم بين كه چون بي
  سختي در كف آيد گـــوهر خاصبه    وينده غــواصـسخن گوهر شد و گ

  )31ص، خسرو و شيرين(    

هـا   هاي خود كه دربـارة علـت نظـم آن مثنـوي            ويـنـايي از مث  ـاهـنظامي در ج  
وجود آمـدن آن در امـر آفـرينش         سخن گفته، از ارزش و اهميت سخن و شيوة به         

  :استجهان و انسان مباحثه كرده

  تر كردند منشور ن را تـــــازهـخـس    فغــفور ن هفت ـة ايــانـختـز دول
  م را داد شمـــشيرـلـراخـــان قــق    خن بر ملك شد چيرـاه سـش انــطغ

  د، دستش قلم كردـر شـقلــم شمشي    و كار كم كردـركـر هـيـشـبدين شم
  ت مـاندهـم در دسـچو شمشيري قل    ن شب مست مانــدهـتـاخفـمن از ن

 )13صهمان، (    

گفـتن را    ها، نظامي در ابعاد گوناگون سخن غور كـرده و سـخن            در اين استدلال  
ركـسي كـه    نظـر او ه   ديگر، بـه  عبارتبه. استعين عقل و انديشة انسان ذكر كرده      

 ـ  ـايد از منطق و انديـشة خـود كمـك بگ ـ          ـكند ب  گفتن مي  شروع به سخن   ا ـيرد و ب
  :درنظر گرفتن آن، سخن بگويد

  تن را نشــــايدـفـن را و گـتـوشـن    ر انديشه نايدـان از ســن كــخــس
 ستادنـم ايـظـر نـببـــــــايد ليك ب    دادن ظمـد نــل باشـهـن را سـخـس
  نـي كـكـيكي را صد مكن صد را ي    نــر داري اندكي كاـيـسـن بـخــس

  )30صهمان، (    
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از دانـد و دليـل سـرودن برخـي     گـوي عـصر مـي   نظامي خود را بهتـرين سـخن      
شـود از قـدرت سـحر بيـان و      هايي كه از حاكمان روزگار به او تكليف مي    داستان

  :داند تسلط خود بر سخنوري مي

  و تو باري نـــداردـــر دارد چـوگـ    ردـــداـزمانه نغزگفتـــــــاري نــ
  ولايت را به جغـــــدي چند مسپار    ـارهمايي كن برافكن سايـه بر كــــ

  شـويـده در خــانة خــدار آمپديــ    ــش سه پروانة خويـ چراغند اين دو
  ورـق و نـكس را رون يني هيـــچـبـن    ـود دوردو منزل گر شوند از شهر خ

  غرب روشنـــاسيـكه مشرق تا به م    قياسي وراني ـيد نـــتــو آن خـورش
  به گنـجي هركسي گيرد سر خويـش    چو تو حالي نهادي پــــاي در پيش

  ند سـواريـن بيـخـم اقلـــيم ســه   ابد حصـــاريـر يــنـاق هــم آفـه
  )38 -37ص همان،        (    
  نشست ود همـوهر شـ گانـا كـه بـك    تـد خــريداري از دوردســر آيـگ
  دـامي كنــادكـن شــخـزم سبه بـــ    دــنـج نظــــامي كـنـاي گـاشـمـت

  حتاج بيگانه نيستـت مــسـر هـوگ    ستـه نيـانـانه در خـبگو خواجة خ
  )381ص، شرفنامه(    

شود كه نظامي در اكثر شعرهايي كه براي خداوند سـروده،           درپايان يادآوري مي  
  :است، زبان و سخن انساني از خدا تشكر كردهاز آفرينش عقل

  م كنـتـر او خـت بــسا دايـام خـن    خنـم سـتـرت و خـكـحة فـفـــات
 )2، صاسرار مخزن(    
  آوازه كرد كـلـخــن را فــرغ ســم   ردــلك تازه كـو فـا را چـخـاغ سـب
   دادوشـــدف گــن را صـخـدر س    وش دادــب نـــرا رط ل زبـان ـخـن

  )5ص همان،(    
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  اي ان دادهــه زبـي دل بـنــچــــاش  اي ه جـــان دادهـل بـقـي عــنـروش
  )10صهمان، (    
  ر ز چـــــراغــت اكـنــابـخـردي ت    اغــي درون دمـــتـروخــرافــو بـت
  خود است از تو و به جاي خود استبي    ي كه در خرد استـركـمه زيـه اــب

  )3ص، رپيك هفت(    
  دــيـلــازد آن را كــدا سـام خــز ن    ي آرد پديدـجـنـا گـرد هــركجــخ
  ازــس ـارهـد را چـنـردمــاخـهمان ن    وازـن ردـخـش بـخـب داي خـــردـخ
  نـــان كـوانـاتــن نــوانـــــاكــت    گــان سخـــــنــتـسـده بيـايـره
  ونـمـنـاه او رهــه درگــرد را بــخ    رونـــان و آشكـــارا درون و بـهـن

  )2  صهمان،(    
  نيست يكسانوستـو هـا حكم تــب    انـث جـاعـل و بـقــاي واهــب ع

  وزدـســد بـهـاي درون نــگــــر پ    ر فـــــروزدـصـو بــل از در تـقـع
  وـت از تــجستن ز من و هـــــداي    وــت از تــل مرا كفــــايــقـاي ع

  )4 -2ص، و مجنونليلي (     

 ،تأكيدهايي كه نظامي درخصوص عقل و سخن دربارة خداوند، يا دربارة پيـامبر            
گرايـي در شـعر      است، نوعي عقل  ظر گرفته ـهاي داستاني درن   تـاز شخصي يا برخي 

 ر كلام او جلوه دارد كـه      ـاه در ظاه  ـگ گرايي كه گه   وعي عقل ـ ن ؛دـآيشمار مي او به 
 ـ ـزام عق ـالت. ستـغ و خالي ني    قبول محدوديت عقل فار    از  ـ ـل ب  از بات صـانع  ـه اث
آورد و   در عـالم بيـرون مـي      ) خذلان(= جهت كه انسان را از دغدغة وانهادگي        آن
ل ـد، انديـشة نظـامي را از تنگنـاي عق ـ         ـكن ـ ت مي ـليم به هداي  ـن را آمادة تس   ـذه

 ،ي به فراخناي قلمرو وح ـ    ،تـاس» كنـرممـغي«مجرد كه عرصة شك و ترديد در        
عنـوان صـانع     بـه  ،البته تلقي از خداوند   . كشد كه در آن غيرممكن وجود ندارد، مي      

عنوان خالق و سازندة آن در فحواي اشـارت وحـي هـست؛ ازجملـه در      عالم و به  
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لام افلاطـون و در اقـوال       ـدر ك ـ . توان دنبال كـرد    اشارت قرآن و تورات آن را مي      
زي مـرادف آن دربـارة      ـع يـا چي ـ   ـهوم صان ـارحان ارسطو هم اين مف    ـاز ش يـبعض
چـه را بـه     جـا آن   وران عالم، تقريباً در همه     شهــد هست و بسياري از اندي     ـداونـخ

از حتـي برخـي  . انـد  آيد، دليل وجود صـانع شـمرده  شمار مي حكم عقل صنع او به    
ي را در جـايي مـشاهده       ـاند كه هركس بناي رفيع ـ     نظران خاطر نشان كرده    صاحب

وجـود  اي بايـد آن را بـه   كند كه ناچار بناگر و سـازنده       حكم مي كند به بديهة عقل     
  2.آورده باشد

   گيرينتيجه
او درطي گفتارهايي . هاي نظامي استشده در مثنويهاي طرحسخن از موضوع

كه دربارة سخن و جايگاه آن در خلقت بشري دارد، با اقامة دليل و برهان، علت 
در . استها را شرح و بسط كردهارد آناز مواهميت موضوع را گفته و در برخي

، دل و عقل دركنار مرتبة انساني، از عاملان كارساز شرافت »سخن«موضوع 
  . انسان است» سخن«

و » سخن«سبب وجود همان جان انسان است و به» سخن«در اعتقاد نظامي، 
شنيدن آوازة آن است كه روح راضي شد به تن انسان درآيد و آن را اشرف 

بودن انسان، مستقيماً از سنجداشتن نظام برتر فكر و انديشه و سخن.  كندمخلوقات
. كندمند و برتــر ميگيرد و انسان را موجودي عقلعقل و منطق او سرچشمه مي

دهد كه قوة تفكر و نظامي با اطلاع بر ارزش سخن، همواره به انسان زنهار مي
به كار نگيرد و آن را محدود گري جان خود را كه همان سخن است، در راه حيله

هاي زودگذر انساني نكند و از حكمت و ارزش وجودي آن بهره گيرد به خواسته
   .و آن را پاس دارد
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و گرفتن » سخن«برد موضوع گفتار ازنظر كاركرد و فرايند زباني و نحوة پيش
 گيري و گرفتن پيام موضوع از تعقل شاعرنتيجه يا هدايت خواننده به سمت نتيجه

   .برخوردار است
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  هانوشتپي
  .                         24ص ،وجوي ناكجاآبادگنجه در جست پير: كوب، عبدالحسينـ زرين1
.58 و 257ـ همان، ص2
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